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 چکیده
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 را اي دوست چون من یار غارم وـت
 سري در غار کن کاین غار چونست

 
 مقدمه

تر از  ، راهی براي فهم و دریافت کامل)الگوها کهن(مطالعه و آشنایی هرچه بیشتر با نمادهاي جهانی 
تر و  تواند ما را به درك درست گیري شعر و ادب و هنر در جان هنرمند است و می چگونگی شکل

ها قرار دارد که  ها و دانسته نمود بیرونی هر اثر، دنیایی از ادراك در پس. آثار هنري جهان برساند تري از جانبه همه



توان به زوایاي پنهان و مستور آن پی  در متن اثر مخفی است و تنها از طریق کند و کاو و موشکافی نقادانه می
لی آثار هنري و ادبی، محلی براي بروز رمزهاي جهانی یا مطابق نظر یونگ الگوهاي نخستین یا صور مثا. برد

شکافتن و تشریح این نمادها ما را هرچه بیشتر با جان روشن و با . هاست ها و ادراك گونه دریافت رمزآمیز این
 .سازد کند و اسرار مگوي جان و جهان را برملا می معرفت هنرمند آشنا می

 رمزپردازي غار در ادبیات جهان
 )1()19. 23کتاب مقدس، (. کند ابراهیم، سارا را در غاري دفن می. اند ن دفن مردگاندر کتاب مقدس، غارها مکا

 آید،  می 1و زمانی که عیسی به سوي لازاروس
. ها و اماکن پنهانی هستند غارها همچنین پناهگاه. )38. 11کتاب مقدس، (وي در یکی از این غارها مدفون است 

در . )30. 19کتاب مقدس، (کند  به همراه دخترانش در غاري زندگی می 3ویران شد، لوط 2پس از اینکه سدوم
هدایایش  6کردند و ادیسه در غارها زندگی می 5و سیکلپیس 4کلایپسو. حماسه کهن هم غارها نقش مهمی دارند

ن، غار ترین غار نمادی اما مهم. شود اشاره می هم به غارهاي متعددي 8در انئید. کند مدفون می 7را در غار نایید
در این غار زندانیانی اسیر و به زنجیر کشیده شده، در . (١٩٧٣:٣٩ cirlot)است  10جمهوريدر کتاب  9افلاطون

در . اند گاه نور خورشید یا نور دیگري را ندیده آنها هیچ. اند اند، نشسته شان را به دهانه غار کرده حالی که پشت
سایۀ کسانی که پشت . شود در بن غار بر دیواري دیده میدهانۀ غار و پشت آنها آتشی برپاست که نور آن 

بینند و گمان حقیقی بودن  ها را در بن غار می اسرا سایه. شود کنند، بر دیوار بن غار منعکس می زندانیان گذر می
 )22ـ21: 1344فروغی (. برند، حال آنکه حقیقت چیز دیگري است آنها را می

 
 غار، نماد رحم مادر

هاي بازتولد بسیاري از جوامع دیده  هاي آفرینش و اسطوره لی رحم مادر است که در اسطورهغار الگوي از
گونه که در درون هر زن محلی براي آرامش و انزواي جنین وجود دارد، جهان پیرامون ما هم  همان. شده است

اهت صوري و معنایی شب. گیري و اندیشیدن و تنهایی باشد تواند محلی براي گوشه داراي غارهایی است که می
اما انسانی که . شود که در نمادپردازي تولد از نماد غار استفاده شود غار و زهدان مادر به یکدیگر باعث می

شود، انسانی است که یک بار متولد شده و این براي بار دوم است که با بازگشت به بطن  درون غار جهان می
ري از مراسم سرسپاري با عبور از موانع موجود در غار یا خندق بسیا«. مادر زمین خواستار تولدي دوباره است

                                                             
١. Lazarus   ٢. Sodom    ٣. Lot 
  

۴. Calypso   ۵. Cyclopes 
 

 
۶. Odysseus    ٢. Naiads 
 

٨. Aeneid     ۴. Plato 
 
١٠. Republic    ۶. Jung 



از نظر . )332 :1385شوالیه و گربران (» .شود، که میرچا الیاده آن را بازگشت به رحم معنا کرده است آغاز می
هم هستند  12شان نماد رحم مادر غارها با تاریکی. غار به معناي امنیت و تسخیرناپذیري ناآگاهی است 11یونگ

(cirlot ١٩٧٣: ۴٠) .»نماد غار به عنوان . ها و تولد دوباره است در خاور نزدیک، غار مانند زهدان، نماد خاستگاه
. کند، و همچنین محل مراسم سرسپاري که خود یک تولد دوباره است مرکز آن را محل تولد، و تولد دوباره می

شوالیه و (» .گیرد ن و خروج از کیهان صورت میورود به غار بازگشت به مبدأ است، و از آنجا صعود به آسما
 )231: 4، ج 1385گربران 

مولوي با استناد به تفسیر . (١۴١ :١٩٧۵ Jung)شوند  خضر و به روایتی عیسی در غاري تاریک متولد می
 :داند مولد ابراهیم را هم غار می )2(ابوبکر عتیق نیشابوري

ــل    ــی خلیــ ــ ــار در طفل ــدر غــ ــ ــر ان ــت  آخــ ــر انگشــ ــیاز ســ ــیري مــ ــد شــ  مکیــ
 )161: 2الف، ج 1363مولوي (

گذشتن خود از عالم کبیر و ورود به دنیاي غیبی را، به بیرون آمدن از » قصه الغربه الغربیه«سهروردي هم در 
گذشتن از عالم دنیا و ورود به عالم  ،از نظر سهروردي. کند ها تشبیه می رحم و خارج شدن از غارها و کهف

 :نویسد این گونه می دلیلبه همین . دیگر چون زاده شدن دوباره انسان است
 حتی انقشع الغمام و تخرقت المشیمه و خرجت من المغارات و الکهوف، حتی تقضیت من . و لا یزال الامر یتکرر علی

ها و غارها بیرون  پس از سمج. ود تا ابر پراکنده شد و مشیمه پاره گشتو حال برین منوال ب. (الی عین الحیوه االحجرات متوجه
 )292 ـ 291 :2، ج 1373سهروردي (. ها فرود آمدم و روي به سوي چشمه زندگانی داشتم شدم، و از حجره

 

 الگوي ولادت دیگر کهن غار و
زایش، زنـدگی پـس از مـرگ، بـاور دارد، از آن      ـغار جاي برگزیده و دلخواه هر کیش و آیینی است که به مرگ  

اي نخسـتین مسـیحیان کـه بـه      اند غارهاي دمتر، دیونیزوس و میترا و سی بـل و آتـیس و گورهـاي دخمـه     جمله
نشـین و معبـد و    کنیسه و کلیسا و کلیساي جامع اسـقف . ین کهف هفت خفتگان افسسچنشهادت رسیدند و هم

انـد، ولـی ماننـد     ساخته شده اند که به دست بشر اعتباري غارهایی برآمده همه، به ،پرستشگاه و آتشکده و کنشت
پهنـاور  در بیشتر مـوارد  شکوهمند و زرنگارند، و  ،عکس هپیرایه یا ب غار طبیعی نیمه روشن و کما بیش ساده و بی

شـان،   سـرداب  افکند و در دل شبسـتان یـا   پیچد و طنین می شان می خالی اًو فراخ، آنچنان که صدا در فضاي نسبت
خانه و کاشانه یا سرا نیز که سـاکنان یـا بازمانـدگان، یـاد     . غار زیرزمینی گنجیده است، بسان جنین در شکم مادر

 )74 :1376ستاري ( .یادآور غارند ،دارند شان، گرامی و پاس می منیاکان را در حری
و نزد همـه  نزدیکی دارد  بطن مادر نماد یا صورت مثالیبا نظر و از این است  دیگرولادت  رمز نوزایی وغار 

رازآمـوزي عرفـانی همـواره متضـمن مـرگ و      . مکان مقدس رازآموزي و تشرف به اسرار بـوده اسـت   غار اقوام،

                                                             
 
١٢. Womb 



هاي آشنایی با اسـرار در   و از این رو آیینبوده جهان زیرزمینی  ةغار درواز .به صورتی رمزي است دوباره زندگی
غـار محـل   « .اي از آن اسـت  نمونـه  هـاي زیرزمینـی   هاي میترا در محراب برگزاري آیین .شده است آن برگزار می

غار همان . شود تا پرورده و تجدید شود یعنی آن گودال مخفی که  انسان در آن محبوس می .ولادت مجدد است
 )90 ـ 89 :1368یونگ ( ».محل مرکزي یا مکان دگرگونی است

 
 غار و دیدار با خود

غار نمـاد کشـف مـن درونـی     « .(۴٠ :١٩٧٣ cirlot) ماد قلب بشر به عنوان مرکز روحانی هم هستغار همچنین ن
 )337 :1385شوالیه و گربران (» .است و حتی کشف من نخستین است که در عمق ناخودآگاه سرکوب شده است

فراینـدي اسـت کـه طـی      ۀگیرد، یعنی نشان پنداري با خود صورت می ذات غار نماد محلی است که در آن هم«
براي ایـن کـار بایـد    . رسد آید و به بلوغ و پختگی می ترتیب شخص به خود می شود و بدین روان، درونی می ،آن

هـا و   خلـل و اغتشـاش در آن یکپارچـه کنـد و فـراورده      ةگذارند، با وجود مخـاطر  کل دنیایی را که بر او اثر می
بـه ترتیبـی کـه بتوانـد شخصـیت واقعـی خـود را بسـازد و          ،دتولیدات آن را با نیروهاي خاص خود ادغـام کن ـ 

سازماندهی من درونی و ارتباط آن بـا دنیـاي بیـرون همپـا و     . شخصیت مطابق با دنیاي محیط را سازماندهی کند
 )344 :1385شوالیه و گربران (» .همراه است

 رمزپردازي غار در فرهنگ اسلامی 
در قرآن کریم شش بار در آیـات  . پناهگاه و ملجأ است فت کوه،در زبان عربی لغت کهف به معناي غار، اشک

 ةهجـدهم قـرآن یعنـی سـور     ةو آن هم به مناسبت نقل داستان اصحاب کهف در سـور  25و  17، 16، 11، 10 ،9
 .کهف آمده است

 ـفَ فهکَی الْلَإِ یۀُتْفلْاي وَأ ذْا) 9(باًجنا عآیات نْوا مکانُ یمِقالرَّ و فهکَالْ حابصاَ نَّاَ تبسح ماَ  ـبوا رالُقَ  ـ آت آن ن نـا م
 ـ نَنیِس فهکَی الْف مهِلی آذاننا عبرَضَفَ) 10( داًشَا رنَرِماَ نْا منَلَ یءیِّه و ۀًمحر نکدلَّ عـ) 11( داًد   ـ منـاه ثْعب مثُ نَللَعم 
 ـنَْدزِ و مهِبرَوا بِنُآم ۀٌیتْف مهنَّا قِّحالْم بِهَأبنَ کیلَع صقُنَ نُحنَ) 12( داًماَ آوثُبِما لَصی لحاَ نِیبزْحالْ يَأ هـ م  ه13(دي ...(

إِ وذ تُلْزَتَاعموهم و ما یعبونَد ْأفَ ا االلهَلَّاکَی الْلَإِا وهف ـنْی   ـلَ رْشُ  ـبر مکُ  ـکُ ّم من رحـم  ته و یـه   ـلَ یءیِّ  ـکُ ـَأ نْم م  کُرِمم 
ّي الشَّرَتَو ) 16(قاًفَرْمملَا طَذَإِ سعزَْتَّ تاور ن کَعههِفذَ مالْ اتیینِم رَا غَذَإِ وضُرِقْت تَّبم ذَهات ّالِـَْمالش ـ و  هـی  مف 
 ـکَ و الِمالشّ اتذَ و ینِمیالْ اتذَ مهبلّقَنُ و ودقُر مه و اظاًقَیَأم هبسحتَ و...االلهِ اتـَْآی نْم کلذَْ هنْمّ ةٍوجفَ  ـهبلْ  طٌاسـَْم ب
ذراعیالْبِ هولَاطَّوِلَ صیدعت لَعهِیلَ ملَّویت نْمهراراًفَ م لَ ومئْلت نْمهم ر18و  17( باًع ...(ثُبِلَ ووی کَا فههِفـ اثَلَْثَ م  ـاْم   ۀٍئَ
نینَس وزدواْاد ت25(عاًس( 



داستان اصحاب کهف است که پیش از روایت قرآن روایتـی مسـیحی نیـز داشـته      ،کهف ةسور 26تا  9از آیه 
داستان نخست به زبـان لاتینـی بـوده و از آن زبـان بـه       اًظاهر«.است، اما داستان آنها در کتاب مقدس نیامده است

بعضی چون دخویه معتقدند که داسـتان نخسـت بـه    . ره به لاتینی برگشته استیونانی و سریانی و از سریانی دوبا
 )6 :1376ستاري ( ».زبان یونانی نقل شده و نلدکه بر آن است که اصل قصه به زبان سریانی بوده است

 ؛غـار محـل بازتولـد اسـت     .سوره کهف در قرآن با ماجراي اسرارآمیز نوزایی و تولد دوباره درآمیخته اسـت «
مرکز غار محلـی اسـت کـه جـواهرات در آن     . کند تا دوباره متولد شود مخفی میدر آن اي که فرد خود را  دخمه
در آن محل آیین قربـانی و اسـتحاله و دگرگـونی صـورت     . جایی که محلی براي  دوران پختگی است ؛اند مدفون

سـال را کـه    309زدیک به روند و زندگی طولانی ن در چنین مکانی است که اصحاب کهف به خواب می.گیرد می
 .کنند تجربه می ،شبیه فناناپذیري است

هر کس که . توان غیر از معناي استحاله، تعبیري دیگر از به درون غار رفتن و بیرون آمدن از آن هم داشت می
آگـاهی شـود    درون فردي هم باشد، یا وارد تاریکی پشـت  ۀرود تا نشان کار می هوارد غاري می شود، لفظ درون ب

با نفـوذ درون ناخودآگـاهی او   . رسد اول پیشرفت ناخودآگاهی استحاله فرا می ۀیابد و مرحل ه در آن خود را میک
. این ارتباط تغییر حیاتی شخصیت به صورت مثبت یا منفی اسـت  ۀنتیج. کند تماسی با منابع ناخودآگاهی پیدا می

 .شود و یا تضـمینی بـراي نـامیرایی آن اسـت     آب حیات تعبیر می ۀاین استحاله گاهی به صورت رسیدن به چشم
)Jung ١٩٧۵: ١٣۵-١٣۶( 

آورد، ایـن واژه   را فـراهم مـی   "غار"لفظ تقدس  اتداستان اصحاب کهف و یاران غار که موجب زجدر اسلام 
در غـار   )ص(چرا که حضرت رسول اکـرم   .مبارك و مورد احترام بوده استفضایی روحانی و  ةالقاکنندهمواره 

شود و در هنگام هجرت از مکه به مدینه هم به همراهی ابوبکر بـه غـار ثـور پناهنـده      حرا به پیامبري مبعوث می
عنکبـوت را   ةشد رسند و تارهاي تنیده وقتی به دهانه غار می ،کردند شوند و دشمنان که حضرت را تعقیب می می

گردنـد و حضـرت و یـار غـارش،      مـی  ازب ـبه مکه  بینند، بر درغار، و کبوتري را که در همان جا تخم گذاشته می
 ـ. ابوبکر صاحب غار و رفیق غار و یـار غـار اسـت   . برند به سلامت از این واقعه جان به در می ،ابوبکر  40 ۀدر آی
 :دشو غار استفاده می ةواژ ، ازبه مناسبت نقل همین ماجرا توبه هم یک بار ةسور
 ـی الْما فهذْإِ نِینَاثْ یثان اورُفَکَ ینَذالَّ هجرَخَْأذ إِ االلهُ هرَصنَ دقَفَ هرونصتَ لاّإِ«  ـی ذْإِ ارِغَ  ـلاتَ هبِصـاح ل ولُقُ االلهَ نَّإِ نْزَح 

مااللهَ لَزَنَْأنا فَع ستَینَکه لَعیه َأ ویدبِ هنُجلَّ ودرَتَ موها و جکَ لَعلـ ۀم   ـوالْرُفَکَ ینَذالَّ فْسکَ لی وـل  ـ االلهِ ۀُم  هالْ یـلْع  یااللهُ ا و 
یزٌزِع حیمک.« 

هـاي  نماداز  »یـار غـار  «ترکیـب   ،)ص(همراهی ابوبکر در این سفر و حضور در غار در کنار پیامبر اکرم رايب
هر دوست موافق و فداکار را یار غـار گوینـد و مولانـا از     ،زبانان در تداول فارسی .شود فرهنگ و ادب فارسی می

 .کند شمس تبریزي تعبیر یار غار می



 
 رمزپردازي غار در ادب فارسی

هـاي زنـدگی پیامبرکـه در ادب فارسـی بارهـا مـورد اشـاره و تلمـیح          جز داستان قرآنی اصحاب کهف و داستان
نظامی، و یا داستان زاهدي که در غار  هفت پیکر در غار درهاي دیگري چون فرورفتن بهرام گور  اند، داستان بوده

بهـرام   ،نظـامی  هفت پیکردر . غار است الگويِ کهنهایی با  هاي دیگر داستان ، از نمونهنامه شرفدر  ،مسکن داشت
غار تنگی کـه گـذر    ؛شود کشد و وارد غار می کند، او را می مبارزه می ،گور با اژدهایی که بر در غاري خفته است

 .یابد یابد و با یافتن کلید آن، به گنجدان غار دست می اي می خانه در درون غار گنج. از آن ناممکن است
ــدان   شــــــاه فرمــــــود تــــــا کمربنــــــدان ــم تنومنـــ ــران و هـــ ــم دلیـــ  هـــ
ــد  ــار کننـــــ ــدان غـــــ ــد  راه در گنجـــــ ــار کننــ ــد و بــ ـ ــرون برنـ ــنج بیــ  گــ

 )76: 1363نظامی (
وي به دنبـال گـوري وارد غـاري    . بهرام گور هم فرو رفتن در گور و رسیدن به بهشت مینوي است سرانجامِ

 .گردد گاه از آن باز نمی شود و هیچ می
ــر   ــد روان و دلیــ ــار شــ ــور در غــ  شــــاه دنبــــال او گرفتــــه چــــو شــــیر  گــ
ــوار   ــد ســ ــار ژرف رانــ ــب در غــ ــار     اســ ــه غـ ــاند بـ ــروي رسـ ــنج کیخسـ  گـ

ــار پـــــرده   ــده شـــــاه را غـــ  آغــــوش یــــار غــــار شــــده و او هــــم دار شـــ
 )351 ـ 350 :همان(

یک بار در آن گنجـی  . شود بهرام دو بار وارد غار می. الگویی است داستان بهرام گور هم به نوعی داستان کهن
 .پیوندد یابد و بار دیگر براي همیشه به یار غار می می

هـایی از   زندگی افراد بـوده اسـت و نشـانه   هاي ادب فارسی، غار مکان و یا محل  ها و داستان در همه حکایت
شـده اسـت و    هـا در غارهـا برپـا مـی     بسیاري از  آتشکده. شود وجود نوعی پرستشگاه و عبادتگاه در آن دیده می

با توجه به اینکه غار محل ادراك و معرفـت بـوده   . اند آورده عارفان با سکنی گزیدن در غار به عبادت خدا رو می
هـاي   بـا توجـه بـه داسـتان    . انـد  یافتـه  جویندگان به یافتن گنجی در غار توفیق می ،ها ستاناست، در بسیاري از دا

. در ادب فارسی به معناي دوست وفـادار و یـار همـراه اسـت     »یار غار«تعبیر ، شد به آن اشارهاسلامی که در بالا 
 .اند یاران غار یاران مألوف و راستین

 
 یار غار در ادب فارسی

رسد این ترکیب هم برآمده از داستان هجـرت   نظر می هب. تعبیرات رایج و نمادین در ادب فارسی استیار غار از 
اما همـه شـاعران بـه صـورت یکسـانی از ایـن تعبیـر        . پیامبر و همراهی ابوبکر و رفتن ایشان به درون غار است

قـل و خـرد خـود را یـار غـار خـویش       بـرد و ع  کار می هتنها یک بار این تعبیر را بناصر خسرو . اند استفاده نکرده
 :داند می



ــرا    غار جهان گرچـه تنـگ و تـار شـده سـت      ــار مـ ــار غـ ــت یـ ــنده سـ ــل بسـ  عقـ
 )126: 1357ناصرخسرو(

 :استفاده کرده است ،چهار بار از این ترکیب و داستان پیرامون آن که گزیدن مار ابوبکرراستخاقانی 
ــن   ــی ز دســت م ــار نرفت ــار غ ــاي    اي کــاش ی ــه پ ــون ک ــاده  اکن ــار اوفت ـر دم م  ام بـ

 )631: 1368خاقانی (
ــاد    تــــا مــــرا عشــــق یــــار غــــار افتــــاد  ــار افتــ ــان مــ ــن در دهــ ــاي مــ  پــ

 )602: همان(
رو زد     که این مایه ندانی تو که ما را یار غار است ایـن  رقیب آمد که بیرونش کنم مژگـان بـر ابـ

 )655 :همان(
 غوغـا بـه شـیر شـرزه غـاب      ۀبه پیـر کشـت   به یار محرم غـار و بـه میـر صـاحب دلـق     

 )51: همان(
 : به طور صریح یار غار معادل ابوبکر است، یک مورددر برد که  ار میک هاین ترکیب را ب دو بارسعدي 

ــامور   ــدیق نـ ــید و صـ ــار سـ ــار غـ  مجموعــــه فضــــایل و گنجینــــه صــــفا اي یـ
 )702: 1369سعدي (

ــا باشــد گــر آن لطیــف  به کنج غاري عزلت گـزینم از همـه خلـق    ــار غــار م  جهــان ی
 )480: همان(

 :کند نمادینی از آن نمی ةسنایی هم در هفت موردي که به این تعبیر اشاره دارد استفاد
ــد کـــرد     کـــی بترســـد ز زخـــم مـــار آن کـــو     ــار غـــار خواهـ ــتن یـ  خویشـ

 )133: 1362سنایی (
ــرد   ــوبکر صــبر ک ــه زخــم مــاري اب  تــا لاجــرم وزیــر نبــی گشــت و یــار غــار  آري ب

 )235: همان(
 بولهب را باز بوجهل است یـار و همنشـین   مصطفی را یار بوبکرست اندر غـار و بـس  

 )552: همان(
س   یار در غارست با تو غار گو پـر مـار بـاش    با صفاي دل چه اندیشی ز حس و طبع و نفـ

 )761: 1362سنایی (
 یــــار غــــار تــــو عــــار باشــــد عــــار  چــــون تــــو از ابلهــــان گزینــــی یــــار

 )203: 1382سنایی (
در بیشـتر  . یک مورد آن ذکـر شـده اسـت    الطیر منطق ده مورد از ترکیب یار غار سود جسته است که درعطار 

 : اشاره به داستان پیامبر و ابوبکر دارد ،موارد
ــو را      ــد ت ــرار آی ــدر ق ــار ان ــه غ ــون ب ــو را    چ ــد تـ ــار آیـ ــار غـ ــالم یـ ــدر عـ  صـ

 )260: 1383عطار (
 :آورده است نامه الهی درو 

ــت    ــار اس ــار غ ــرین و ی ــوت ق ــب خل ــت  ش ــل هزارســـ ــارش روز اول چـــ  نثـــ
 )299: 1387عطار (

 توان گفـتن کـه ایـن کـس یـار غـار اسـت        کســی کـــو در گزیـــد مـــار یـــار اســـت 



 )323: همان(
 لیلـی و مجنـون  دو مـورد آن کـه در    از این تعبیر سـود جسـته اسـت کـه در     هم درآثار خود چهار بارنظامی 

 ،شـود  نقل می هفت پیکرولی در دو مورد دیگر که از  ،تعبیر یار غار به معناي غمخوار و همراه است ،شده استفاده
 :الگویی غار آشنایی داشته است هاي کهن رسد که با ویژگی نظر می هب

ــار   بـــه ســـختی در آن غـــار شـــد شـــهریار  ــار غــ ــد از یــ ـ ــر یابـ ــانی مگــ  نشــ
 )350: 1363نظامی (

 : هفت پیکر
ــار پـــــرده   ــده شـــــاه را غـــ  آغــــوش یــــار غــــار شــــده و او هــــم دار شـــ

 )351: همان(
 : لیلی و مجنون

ــاري   بـــر غـــار تـــو غـــم خـــورم کـــه یـــاري ــار غـ ــه یـ  چـــون غـــم نخـــورم کـ
 )257: همان(

ــاري  ــی آورد غبــــ ــاد کــــ ــا بــــ ــاري  تــــ ــار غــــ ــار یــــ ــن غــــ  از دامــــ
 )142: همان(

 
 یار غار درغزلیات مولانا 

هـاي   یارغـار در غـزل  . افتـد  هاي مولانا بیشتر از هر دفتر دیگر ادب فارسی اتفاق مـی  غزلاستفاده از این تعبیر در 
درحقیقت نه تنهـا در ایـن   . نماید رود و در بسیاري از این موارد کاربرد آن رمزي می کار می همولانا سی و دو بار ب

 .ادب فارسی استها هم باید گفت که مولانا رمزپردازترین شاعر نماددیگر  ةمورد، بلکه دربار
. زیرا غار نماد و رمـز درون و روح و ناخودآگـاهی اسـت   . مولانا برابر است با فرامن ۀتعبیر یار غار در اندیش

آن من راستین و ملکوتی که در وجود هر یـک از مـا پنهـان     ؛نماید هاي غیبت از من، خود، روي می آن لحظه در
 :رسد یار در غار از راه می ،ي سماع و از خود بیخوديدر آن لحظه ها. یابد نمودن نمی است و مجال روي

رِ تـو از همـه بیـزار شـدم        یار شـدم، بـا غـمِ تـو یـار شـدم       ،یار شدم  تا کـه رسـیدم بـ
 یار بنالیـد بسـی تـا کـه در ایـن غـار شـدم        چرخ بگردید بسی تا که چنـین چـرخ زدم  

 )209: ب 1363مولوي (
 .و به اصل و هویت خویش بازگشتن استحاله و ناخودآگاهی است ۀبه معنی رسیدن به مرحل "در غار شدن"
درون غـار   ،تا آنجا که به اصرار یار راسـتین . کند تر می چرخ زدن شاعر او را به عمق و ژرفاي وجود نزدیک 
 . شود وجود می ۀو پیل
 : آید هاي مولانا در غزلیات است که به همراهی یار غار در بیتی می یکی از ترکیب "غار دل"

ــد بـــا یـــار غـــار مانـــد  خواهم از خدا من تا شمس حـق تبریـز   می  در غـــار دل بتابـ
 )174: 2الف، ج  1363مولوي (



پشـت   این غار درواقع غاري است که هر کس آن را در درون خـود دارد، غـار تاریـک ناآگـاه روان کـه در     «
. دانـد  روحی می ۀتولد دوباره یا استحال کهف را ةشناختی یونگ مضمون اصلی سور تفسیر روان. آگاهی قرار دارد

 »رونـد  غار مکان و مرکزي براي این استحاله اسـت کـه درمرکـز یـا وسـط آن اصـحاب کهـف بـه خـواب مـی          
 ،غـار خفتـه اسـت    گـر نفـس کـه بـر درِ     براي دیدن این یار غار هم باید با اژدهاي حیله .)108: 1369پورنامداریان (

 :جنگید 
ــورش کنــی   ــه مکــريمکــار را ببینــی ک ــی    ب ــار م ــی درغ ــار را ببین ــون ی ــانی چ  کش

 )205: 6الف، ج  1363مولوي (
گـاهی صـورت مثبـت و    . در این بیت متوجه این نکته هست که آن منِ درون دو سویه استمولانا شاید هم 

 دیـدارها مـا  در ایـن   .کند تعبیر می  idکه یونگ از آن به من فروتر یا همان. دهد گاهی شکل منفی خود را بروز می
کند، ولی یار غار را بـه درون دل   مولانا رویه شیطانی او را کور می .رو هستیم هبا آن دوست یا دشمن درونی روب

 .کشاند می
آن را  ۀبرتر یا فرامنی غیر از من به صور گوناگون درعرفان اسـلامی حضـور دارد و سـابق    عقیده به وجود منِ

فرامن درحقیقت، من ملکوتی یا بعـد  «. جو کردو پیش از اسلام نیز جست هاي گنوستیک ادیان و بینش توان در می
فراق و جدایی میان منِ تجربـی و مـنِ ملکـوتی ناشـی از     . روحانی هر انسانی در عالم روحانی و فرشتگان است

دیدار و پیوستن بـه ایـن ملکـوتی و شـاهد و     . اسارت و استغراق من تجربی در جهان مادي و متعلقات آن است
چنین وصل و دیـداري کـه حضـور     ۀتجرب. شوق آسمانی منتهاي آرزوي عارفان و نهایت مقصد سالکان استمع

من در برابر من است، تحقق تولدي دیگر و گسـترش و توسـع شخصـیت بـه فراسـوي ناپیـداي مـن تجربـی و         
ــه منبــع عظــیم قــدرت و معرفــت و حکمــت غیرکســبی و ارتقــاء بــه مقــام فرشــتگی اســت   دســت  ».یــافتن ب

 )129: 1380پورنامداریان(
دیدار با فرامن که مولوي بنابرعقاید عرفانی خود او را با جبرییل، حـق، انسـان کامـل و معشـوق یکـی       ۀتجرب

الـدین چلبـی    الـدین زرکـوب و حسـام    زیستی خاص مولوي، شمس تبریز و سـپس صـلاح   ۀگیرد و در تجرب می
در مقام یک واسطه میان فرامن یـا حـق،   ) ص(پیامبر شوند، مولوي را در شرایط  تجسم محسوسی از آن تلقی می

بعضی از این مـوارد کـه مولانـا از ایـن      در .)136: 1380پورنامداریان ( .دهد مخاطبان شعر او قرار می ۀو خلق یا هم
چـون   ۀبرد، چرا که این یاري است کـه در سـین   کار می هحق او تعبیر یار غار را ب در ،راند معشوق غیبی سخن می

 :جاي دارد ،و محبوس است و در درون دل که مرکز وجود اوستغار ا
ــار  ــار و شــمس تبریــزي اســت ی ــی   ســینه غ ــاري مـ ــار غـ ــر یـ ــخره بهـ ــم سـ  کشـ

 )24: 4الف، ج  1363مولوي (
 : و یا این غزل

 !وز خویش هـم بیـزار شـو   ! بیزار شو! بیزار شو !هین رفت شب بیدار شـو ! بیدار شو! بیدار شو
 !در غـار شـو  ! گر یار غاري هین بیا درغار شـو  غار دان خلوتگـه آن یـار دان  این سینه را چون 



 )12: 5همان، ج (
 :دهد این معشوق و این یار غار همان است که مولانا دیدار او را بر دیدار تمامی افراد ترجیح می

ــار روم   ــاز ســوي ی ــروم ب ــرو ن ــم ف ــه غ ــتان و ســبزه   ب ــت و گلس  زار روم درآن بهش
ــاران خمــوش کــی  ــن ی ــدم تشــنگی ای ــار روم    هل ــار غ ــه ی ــاران ب ــر ی ــه از ب  مگــر ک

ــزي  ــر آفـــاق شـــمس تبریـ ــود هــم در آن جــوار روم  جـــوار مفخـ  بهشــت عــدن ب
 )59: 4همان، ج (

 :کند مولانا یار حقیقی خود را به این محل دعوت می. هاي مولوي غار جان است این غار در غزل
 یار منی تو بی گمان خیز بیا بـه غـار جـان    مـن لاف زدم که هست او همدم و یار غار 

 )126: 4همان، ج (
هـاي خـود    گفتند و یا در رویاهـا و واقعـه   او سخن می ةمولوي شاهد آسمانی و معشوقی را که دیگران دربار

بـراي مولـوي حـق    «. دیـد  مـی ـ که تجسم زمینی معشوق آسمانی بود  ـ الدین تبریزي   دیدند، در وجود شمس می
اي محسوس و قابل رویت هم داشت کـه دیـدار    جهان، در وجود شمس جلوه منزه و غیرقابل رویت در مطلق و

توانست هیجانات عاطفی او را دامن بزنـد و او   ها و مکاشفات بیرون از قلمرو جهان محسوس می او جدا از واقعه
عشق کـه سـبب    بۀویژگی نادر تجراین . وار سماع و شعر بکشاند و از خود بیخود کند هاي دیوانه قراري را به بی

هـاي مکـرر مـنِ او را بـا      تجربی ارتبـاط  ۀتوانست زمین شد، می اي در مولوي می هاي روحی و عاطفی طرفه تجربه
نـاي  ف ۀشد که زمین هیجانات شدید ناشی از عشق شورانگیز مولوي به شمس سبب می...حق یا فرامن فراهم سازد

یونگ از آن بـه بخـش    ۀتوان با توجه به نظری ملکوتی که می ۀبیکران ط با آن منِتجربی و آگاه، و ارتبا او را از منِ
 در .)150 ـ ـ 149 :1380پورنامـداریان (هن تعبیر کرد، گاهی به اقتضـاي حـال فـراهم سـازد     ذ ۀناآگاه جمعی و بیکران

دامـان او را گرفتـه    ،یدهبینیم که مولانا از آن یار غار که به صورتی پوش هاي والاي شورانگیز این لحظات می نقطه
روشن است که دراین لحظات مولانا قادر است تـا بـا آن فـرامن و یـا     . گوید سخن می ،خواند و او را به خود می

 :رو شود، او را احساس کند و از او حکایتی روایت کند هخود حقیقی روب
 خود را سـپس کشـیده پیشـان مـن گرفتـه      اینجا کسی است پنهـان دامـان مـن گرفتـه    

ـاغی بــه مــن نمــوده ایــوان مــن گرفتــه       جاناینجا کسی است پنهان چون جان و خوشتر از   بـ
ــه    تــو تــاج مــا و آنگــه ســرهاي مــا شکســته ــن گرفت ــاران م ــار و آنگــه ی ــار غ ــو ی  ت

ــه   همـدگر سرشـته   چون گلشکر من و او در ــن گرفت ــه، او آن م ــوي او گرفت ــن خ  م
 )160: 5الف، ج  1363و  386 :ب 1363مولوي (

کند کـه تـأثیر یکـی بـر دیگـري موجبـات        به دیدار دو مرد تشبیه میرا یونگ آشکار شدن این نفس بر انسان 
ین امر تجلی مودت دو مرد است که حقیقتی درونی را بـه وضـوح در   ا«. کند دگرگونی و استحاله او را فراهم می

سـازد، یعنـی بـا آن کـس دیگـري کـه خـود         روح نمایان میکند و رابطه ما را با آن یار درونی  بیرون منعکس می
مـانی  أما همـان تو . خود خواهان تبدیل کردن ما به اوست ،یابیم و طبیعت به او دست نمی ماست، اما هرگز کاملاً

. شـوند  یکـی نمـی   نـد، هرگـز کـاملاً   ا هستیم که یکی فانی و دیگري فنا ناپذیر است و هـر چنـد همیشـه بـا هـم     



هـا   مولانا در ایـن غـزل   .)84: 1368 یونگ( »نند تا آنها را کم و بیش با یکدیگر نزدیک کنندآدگرگونی برایندهاي رف
تجلیـات ایـن یـار در اشـعار     . راند سخن می ،بیند دیدار با آن یار غار درونی فنا ناپذیري که می ۀبه خوبی از تجرب

ایـن  . کند وحدتی ایجاد می ،عشق و معشوقمولانا میان حق، شمس، فرامن و . هاي گوناگون است وي به صورت
هر چه هست اینکه مولانا آن . عشق است گاهی خود وبخش حق  یار غار گاهی شمس است و گاهی لطف روح

تسـلط بـی    ةدهند کند که نشان شناخته و در بسیاري موارد با تعبیر یار غار از او یاد می خود درون را به خوبی می
 .درون است ۀناشناخت چون و چراي او بر دنیاهاي

 
 نتیجه

آید که از آغاز آفـرینش بشـر تـا امـروز      می شمار هاي طبیعی به غار یکی از پدیده. غار است نماد ،هاي جهانینمادیکی از 
انـد و غـار محـل     کـرده  هاي نخستین در غارها زنـدگی مـی   انسان و آباء بشر. ده استبوهمواره جزیی از اجزاي حیات او 
خلـوت و  . یکی از معانی نمادین غار، محل آرامـش و اسـتراحت اسـت   دلیل به همین . زندگی و آرامش ایشان بوده است

بنا به روایاتی خضر و ابـراهیم  . هاي پیامبران و عارفان در غارها اتفاق بیفتد انزواي غار هم سبب شده تا بسیاري از داستان
محل زندگی زاهـدان   ،غار. شود شوند و پیامبر اسلام در غار حرا به پیامبري مبعوث می میو عیسی در غاري تاریک متولد 

داشـته   موهبت زیستن در تنهایی و خلوت و دوري از زنـدگی عـادي را بـه آدمیـان ارزانـی مـی      و همچنین و عارفان بوده 
 .عرفت و شناخت بوده استرفتن درون غار به معناي انتخاب راه م ،هاي گذشتگان در بسیاري از داستان. است

روحـانی درغـار وجـود دارد، غـار محـل تولـد        ۀمعراج و یا استحال ،تولد دربارهبا توجه به اینکه داستان هاي بسیاري 
بـا ایـن ترتیـب نمـاد     . وارد شدن درون غار به منزله بازگشت به زهدان و رحم مادر است. است دیگردوباره و یا ولادت 

. تولـدي دیگـر اسـت   چون غار زهدان و بطن زمین است که بیرون آمدن از آن . یابد نزدیکی می 13الگوي مادر غار با کهن
یاران غار سیصد سال درغار در خوابند و پس از ایـن  . اصحاب کهف در قرآن نمایشی از این بازتولد است نمادینداستان 

 آمیـز  آور و دلهـره  اریـک و فضـاي آن دهشـت   تنـگ و ت  ،غار. یابند شوند و زندگی دوباره می مدت به فرمان خدا بیدار می
رایی اسـت تـا در ظلمـات غـار تنهـا       آشنایی دیگر، همراه و هم عارف به دنبال جان آگاه نفس و جانِدلیل، همین  به. است
هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه با فرو رفتن درون غـار و  . رایی هستند این همراهی و هم ۀاصحاب کهف نمون .نباشد

 ،پیامبر اسلام و همراهش یـار غـار   دوبارهمرگ و ولادت  این داستان نمونه مرگ پیش از. گیرد ون آمدن از آن شکل میبیر
ابوبکر یار و همراهی اسـت کـه پیـامبر اسـلام را در خلـوت و تنهـایی غـار و        . یکی از صحابه گرامی ایشان است ،ابوبکر

 .کند دهشت ناشی از آن ظلمات همراهی می
درخلـوت  . گذرانـد  مکانی است که در آن عارف مراحل تکامل خود را می ؛تحاله و دگرگونی عارف استغار محل اس

یابـد تـا بـا منـابع عظـیم       ایـن قـدرت را مـی    او. یابد تا با آن من درونی خود دیداري داشـته باشـد   عارف توانایی می ،غار
 .ناخودآگاهی آشنا شود

                                                             
١٣. The Great Mother 



رسیدن به غار و وارد شدن بـه آن  . مرکز هستی، مرکز وجود انسان ؛غار همچنین نماد قلب و دل و روح و مرکز است
 . نمایشی از بازگشت به خویشتن خویش است

هاي نـادر ادبیـات جهـان اسـت کـه در آن شـاعر خـود         از نمونه ،الدین ویژه اشعار مولانا جلال هب ،شعر عرفانی فارسی
آن مـن درون کـه   . دیدار با خود یا فرامن اسـت  ۀتجرب ،ها از جمله این تجربه. هاي درونی بسیار بوده است صاحب تجربه

حیـات   ۀتواند به آن چشـم  در غار دل و سینه چون گنجی مدفون است و عارف با فرو رفتن در ظلمات غار و تاریکی می
درونـی   هـاي مولانـا آن یـار    یار غار در غزل. خود را با دیدار با این من آسمانی برطرف کنددست یابد و تنهایی و انزواي 

مـا همـان توأمـانی    . شناسـیم  او را نمی یابیم و به او دست نمی آن کس دیگري که خود ماست، اما هرگز کاملاً؛ روح است
فراینـدهاي  . شـوند  یکـی نمـی   نـد، هرگـز کـاملاً    ا هستیم که یکی فانی و دیگري فنا ناپذیر است و هر چند همیشه با هـم 

وجود است که در اندرون سینه و جـان   محل این نزدیکی غارِ. کدیگر نزدیک کنندنند تا آنها را کم و بیش با یآبراستحاله 
فرامن درحقیقت، مـن ملکـوتی یـا     و، یابد که همان فرامن است ا فرورفتن در این غار یاري را در آنجا میمن ب. جاي دارد

شـمس   ۀجام ـ مولاناست که در در حقیقت یار غار همان فرامن.بعد روحانی هر انسانی در عالم روحانی و فرشتگان است
 .شود تبریزي ظاهر می

 
 نوشت پی

 .هاي کتاب مقدس است ها از راست به چپ مربوط به فصول و بخش این شماره) 1(
درد زه او را بگرفـت، در  . مادر ابراهیم به وقت ولادت او از شرط نمرود بترسید، روي به کوه نهاد، فرا غاري رسـید «) 2(

السلام بنهاد و او را شیر داد و در قماط پیچید و در آن غار بنهاد، سنگی فرا در آن غـار نهـاد و    علیهابراهیم را . آن غار شد
از یکی طعم انگبـین  . مزید گرفت و می خداي تعالی ابراهیم را الهام داد تا دو انگشت ابهام خود در دهن می... به خانه آمد

 .)72: 1375نیشابوري (» .یافتید و از یکی طعم روغن
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 .سخن :تهران .شفیعی کدکنی :تصحیح و تعلیقات .الهی نامه .1387. ــــ 

 .قطره: تهران .به کوشش سعید حمیدیان .شاهنامه .1373 .فردوسی
 .زوار: تهران. در اروپاسیر حکمت  .1344 .محمدعلی ،فروغی

 .کبیررامی :تهران. 3چ . فروزانفرالزمان  بدیعتصحیح به  .کلیات شمس. الف1363 .ويمول
 .هاي جیبی شرکت سهامی کتاب :تهران. 5چ . کدکنی به کوشش شفیعی .گزیده غزلیات شمس. ب1363 .ــــــ 

 .گیل مؤسسه انتشارات مک: تهران .به اهتمام مجتبی مینوي و مهدي محقق .دیوان اشعار .1357 .ناصر خسرو
 .علمی: تهران. تصحیح وحید دستگرديبه  .سبعه حکیم نظامی .1363 .گنجوينظامی 

 .خوارزمی: تهران. 3چ . به اهتمام یحیی مهدوي .قصص قرآن مجید .1375 .ابوبکر عتیق ،نیشابوري
  .سروش: تهران. 1چ  .اساطیرفرهنگ  .1369 .محمدجعفر ،یاحقی
 .آستان قدس رضوي :مشهد .پروین فرامرزي ۀترجم .چهار صورت مثالی .1368 .کارل گوستاو ،یونگ
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